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مترجم »آنتیگونه به روایت برتولت 
برشت و دو داستان«:  

کانون صحبت های مــن دیدگاه گوته 
در مورد »آنتیگونه«ی ســوفکل است، 
اما می خواهم در مقدمه توضیحی در مورد برشــت و ترجمه 
آثــار او در ایــران دهم. آلمــان دو درام نویس مصلــح دارد که 
یکی، گوتهلد افرایم لسینگ است متعلق به قرن هجدهم و 
دوران روشــنگری و دیگری برتولت برشــت است که در نیمه 
اول قرن بیستم زندگی می کرد. این دو درام نویس را می توان 
درام نویسان مصلح، درام نویسانی با گرایش به ادبیات آموزشی 
نامیــد. تفاوت این دو درام نویس در آن اســت که لســینگ، 
عاطفــه را مبنــای تاثیــر بر تماشــاگر می دانســت و مبنای 
دراماتورژی او ارتباط عاطفی میان هنرپیشگانِ روی صحنه 
و تماشاگر بود اما برشت برعکس بر تعقل و برقراری ارتباطی 
منطقی میان بازیگران و تماشــاگران تاکید داشت. منتها نه 
لســینگ بر عاطفه مطلق تکیه می کرد، نه برشــت بر تعقل 
محض. به این معنا که عناصری از تعقل در نظریات لسینگ و 
عناصری از عاطفه در آثار برتولت برشت قابل مشاهده است. 
من به شخصه از ترجمه آثار برتولت برشت اجتناب می کردم 
چراکه ازیک سو کســان دیگری این کار را انجام داده بودند و 
ازسوی دیگر ایراداتی را بر خوانندگان آثار برشت در ایران وارد 
می دانستم. مقام مترجم در ایران به گونه ای است که می توان 
از ده ها فردِ مترجم ناشــده ســراغ گرفــت. چراکه از ترجمه، 
نانی به دست نمی آید و بسیاری نمی توانند به صورت مستمر 
ترجمــه کنند؛ درنتیجه اگر هم ذوقی دارند شــرایط ترجمه 
در ایران، دســتگاه ممیزی، روند چاپ و... موجب می شــود 
کمتر سراغ این کار بروند. پس مترجمانی شکل می گیرند که 
می توان مترجمان تفننی نامیدشان؛ کسانی که یکی، دو اثر 
ترجمه می کنند و به وادی دیگری می روند. به نظر من ،برشت 

در ایران بسیار قربانی این ترجمه های تفننی شده است. 
پایه نظریه برشت برای شکل دادن به نمایشنامه آن است 
که نمایشــنامه براساس روایت شکل بگیرد تا این که بخواهد 
صحنه را با اســبابی غیــر از آن بیاراید و بر عاطفه تماشــاگر 
تاثیر بگذارد. کاری که او می کند، چیزی شــبیه تعزیه است 
و بیشتر می کوشــد آن چه را که می خواهد به ما القاء کند، تا 
این که بخواهد به واسطه آراســتن صحنه، آن را به ما بباوراند 
و نمایش دهنده و بازیگــر را غرق در نقش کند. با این وجود، 
مترجمان ما اپیک را به جای روایی، حماســی ترجمه کرده و 
برای بیش از ۱۰ ســال تصور می کردند که نمایشــنامه های 
برشت، حماسی اســت. آن ها حتی به جمله بسیار معروف 
برتولت برشت ـ بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان داشته باشد 
ـ هم توجه نمی کردند. این جمله  ای بســیار معروف از برشت 
اســت و نه مترجم، نه خواننده هیچ کــدام به این نکته توجه 
نمی کردند که این جمله چه ارتباطی می تواند با نمایشنامه ای 
که می گویند حماسی است، داشته باشد. بعدها معلوم شد 

که اصلًا منظور برشت نمایشنامه روایی است، نه نمایشنامه 
حماسی. ترجمه آثار برشت در ایران شامل اشتباهات دیگری 
جز این هم بود که بیش ازاین به آن ها نمی پردازم اما این یکی 
از دلایلی بود که به شخصه سراغ ترجمه آثار برشت نمی رفتم. 
دلیل دیگر این که در ایران در مورد برشت، دوره تفکر سیاسی 
او و تعلق اش به مارکسیست، بیشتر مطرح بود. طرز تفکری 
کــه بــه دوران جوانــی و خوش بینی برشــت مربوط اســت 
درحالی که برشــت دوره ای از بدبینی نیز در زندگی اش دارد. 
به عقیده من کسانی که می خواهند از برشت ترجمه کنند، 
نظر به تجربیات ما در دهه های اخیر، بهتر است سراغ آثاری 

از او بروند که نمایانگر گوشه ای از بدبینی اوست. 
من ترجمه کتاب »آنتیگونه به روایت برتولت برشــت و دو 
داســتان« نوشته برتولت برشت، آلفرد دُبلین و رُلف هخهوت 
را به پیشنهاد نشر افق انجام دادم و برای آن که جنبه سیاسی 
برشت را کمی فرو بکاهم، تعریف یوهان کریستین فریدریش 
هولدرلین را از تراژدی بر مبنای نمایشنامه »آنتیگونه« سوفکل 
در پیشگفتار آورده ام. هولدرلین هم دوره هگل با گرایش هایی 
فلسفی است و در دوره ای از جنون خود به شطحیات گرایش 
داشته است. ترجمه هولدرلین اندکی دشوار است و مترجمان 
آلمانی زبان، کسانی که هولدرلین ترجمه می کنند غالباً تنها و 
محروم از حضور کســانی هستند که بتوانند با آن ها مشورت 
کنند. برای همین امیدوارم آن چه از او در پیشگفتار آورده ام، 
برای خوانندگان قابل درک باشد. تعریفی که او از تراژدی ارائه 
می دهد در پیوند با زمان است که پیوسته در تحول و دگردیسی 
است. من برای آن که ترجمه ام از تعریف هولدرلین از تراژدی 
به آن چه او در زبان آلمانی گفته است نزدیک تر باشد، مفهوم 
کلیدی تفکرات او را به عینه با واژه آلمانی آورده ام که ترجمه آن 
می شود: »روح سیلابی زمان«؛ روحی تحول خواه که دامان 
آنتیگونــه را می گیرد و از او می خواهد تا شــرایطی را که بر او 
تحمیل شده است، با فشاندن جان خود متحول کند. برتولت 
برشت کوتاه زمانی بعد از جنگ جهانی دوم به آلمان برگشت و 
آلمان تازه رهاشده از تفکری غیرانسانی و فاشیستی، تا حدی 
حائز جنبه های سیاســی بودن »آنتیگونه بــه روایت برتولت 
برشــت« را توجیه می کنــد. ضمن این که برشــت حتی در 
آن جاهایی که به غلط های هولدرلین در ترجمه اش از سوفکل 
می پردازد، غلط های او را عیناً در ترجمه هایش می آورد که تا 
حد ممکــن به هولدرلین نزدیک باشــد. ایــن را هم بگوییم 
که هولدرلین ترجمه ســوفکل به آلمانــی را در آغاز دورانی از 
جنونش انجام داده است. ترجمه ای آهنگین و فاخر که هم 
دچار اغلاط نگارشی است، هم اغلاطی ناشی از مه گرفتگی 
ذهن هولدرلین. درنتیجه ترجمه او جابه جا دچار اشتباهاتی 
است که برتولت برشت همان اشتباهات را هم به عنوان میراث 

هولدرلین ذکر کرده است. 
بــه ابتدای صحبتم برمی گردم و از دیــدگاه گوته در مورد 
»آنتیگونه«ی سوفکل می گویم. دیدگاهی که به نظرم می تواند 
جالب توجه باشد. گوته، منشی و مصاحبی به نام یوهان پتر 
اکرمان داشــت. اکرمان، روزی ذوق زده نزد گوته آمد و از این 

اعلام رسمی خرید حق پخش بازی ها 
ســایت روابط عمومی صداوســیما گفت وگویی از مجید 
بلالــی، مدیــرکل امــور تامیــن کالا و خدمات ســازمان 
صداوســیما منتشــر کرده کــه در آن دربــاره خرید حق 
پخش رقابت های جام  ملت های آسیا گفته است. بلالی 
با تاکید بر اینکه حق پخش بازی های جام ملت های آسیا 
را خریداری کرده اند، گفته اســت: »یکی از شبهاتی که 
به خرید حق پخش وارد شــده، این است که نام سازمان 
صداوســیما به عنوان پخش کننده مســابقات در سایت 
AFC ثبت نشده اســت.« او در گفت وگویی با جام جم  ـ 
 ـتوضیح داده اســت: »بنا به  روزنامه ارگانی صداوســیما 
برخی ملاحظاتی که در عرصه بین المللــی وجود دارد، 
واحد برگزارکننده مسابقات، اسم سازمان صداوسیمای 
ایران را در سایت شــان قرار نداد؛ ولیکــن با ما همکاری 
دارند. این رویه جدیدی نیســت و در ســال های گذشته 
هم برای دیگر رویدادها وجود داشته است. قرارداد طبق 
تفاهمی میان کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسلامی ایران و ســازمان صداوسیما منعقد و 
اجرایی شده است. سازمان صداوسیما حق پخش را رسماً 

خریداری و هزینه آن را پرداخت کرده است.«

کانال های مجازی مجوز می گیرند
فرشــاد مهدی پور، معــاون امــور رســانه ای و تبلیغات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اعلام کرد، ساماندهی 
کانال ها و ســامانه های خبری اتفاقی اســت که توسط 
هیئت  نظارت بر مطبوعات شــکل گرفته است. فارس 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، مهدی پور در رابطه با این 
طرح توضیــح داد: »یکی از تکالیفی که ما در آیین نامه 
قانــون مطبوعــات مصــوب ســال ۱395 شــورایعالی 
فضای مجازی داریم؛ ســاماندهی سامانه های خبری، 
کانال ها، کارافزارها و درگاه هایی اســت که به هر شکلی 
اقــدام به تولید محتوا و کار خبری می کنند،  این کار در 
دستور کار قرار گرفته و درگاه آن 3 هفته پیش در سامانه  
ایران رسانه باز شده است.« مهدی پور افزود: »الان این 
سامانه باز و فعال بوده و رسانه های مختلف خبری مانند 
خبرگزاری ها  ، پایگاه های خبری، روزنامه ها و مجلات با 
دسته بندی های مختلف می توانند در این سامانه ثبت نام 

کنند تا از حمایت های حقوقی آن برخوردار شوند.«  

ممانعت از قلم ها و بیان های زهرآگین!  
سیدابراهیم رئیسی روز سه شنبه ۲۶دی ماه در پانزدهمین 
مقصد از برنامه نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی، 
ضمــن بازدید از بخش هــای مختلــف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و استماع گزارش وزیر، معاونین و مدیران 
این وزارتخانه، آزادی اندیشه، بیان و قلم را جزو بزرگترین 
دستاوردها و افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و 
مدعی شد که برخی تلاش دارند با قلم و بیان زهرآگین 
خــود، این ها را مخدوش کنند و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی باید از به ثمر رسیدن این تلاش ها ممانعت کند. 
رئیســی در ادامه به مسئله تشویق و حمایت از اصحاب 
فرهنگ و هنر اشاره کرد و ادامه داد، تعامل با هنرمندان 
و اصحاب فرهنگ و ادب، نیاز به ظرافت های زیادی دارد. 
او همچنین از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
خواســت تا به وضعیت زندگی فعالان فرهنگی و هنری 
توجه داشــته باشــند و از آنان برای تامین نیازهای شان، 
حمایت های لازم را به عمل آورند.« رئیس جمهور برگزاری 
جلسات و نشست و برخاست با اصحاب فرهنگ و هنر را 
در ترویج و تقویت عرصه هنر و فرهنگ، اثربخش دانست 
و با ادعای اینکه دراین زمینه گام های خوبی برداشته شده 
است، اشاره کرد که باز هم جای کار بیشتری وجود دارد. 

فــرهنـگ
CULTURE

14

کتــاب »آنتیگونــه بــه روایــت برتولــت برشــت و دو داســتان« نوشــته برتولت 
حــدادی  محمــود  ترجمــه  بــا  کــه  هُخهــوت  رلُــف  و  دُبلیــن  آلفــرد  برشــت، 
توســط نشــر افق منتشــر شــده اســت، اولین  عنــوان نمایشــنامه از مجموعه 
»بوطیقــای نــو« اســت کــه ایــن  ناشــر چــاپ می کنــد. »آنتیگونــه« تــراژدی 
معــروف ســوفوکل، نمایشــنامه نویس یونانی اســت. از »آنتیگونه« ســه روایت 
در یونــان باســتان وجــود داشــته امــا آن چه به جــا مانــده، تراژدی ســوفوکل 
 اســت کــه تفاوت هایی بــا روایــت اوریپیــد، دیگــر تراژدی نویس یونانــی دارد. 
طبــق روایت ســوفوکل، آنتیگونه دختر اودیپ، شــاه تبای و خواهــر اتئوکلس، 
پولونیکــس و ایســمنه اســت. پــدر آنتیگونه پــس از گناهــی ناخواســته که در 
تراژدی دیگر ســوفکل؛ »اودیپ« شــرح آن آمده اســت، تن بــه تبعید می دهد. 
آنتیگونــه همــراه اودیپ مــی  رود و پــدر و دختر بــه حریم مقدس پوســئیدون 
در کولونــوس می رســند تــا این کــه خبــردار می شــوند، بــرادران، اتئوکلس و 
پولونیکــس به نــزاع برخاســته اند و کرئون، دایی شــان کــه از اتئوکلس دفاع 
می کنــد مایل اســت اودیپ به تبای بازگــردد، زیرا طبق یک پیشــگویی، حضور 
اودیپ موجب پیروزی کســی می شــود که بــه او پناه بدهد. اودیپ از بازگشــت 
امتناع می کنــد. کرئون دو خواهر را می رباید تا اودیپ را مجبور به همکاری کند 
و خواهرزاده موردعلاقه خودش یعنی اتئوکلس را بر تخت بنشــاند. اودیپ در 
تبعید از دنیا مــی رود. پس از مرگ پدر، آنتیگونه و ایســمنه داوطلبانه به تبای 
برمی گردنــد اما دیگر دیر شــده و دو بــرادر در جنگ تن به تن با یکدیگر کشــته  
شــده اند. کرئون، اتئوکلس را با تشــریفات دفن می کند اما پولونیکس را خائن 
می داند و جســدش را رها می کند تا بپوســد و این گونه مــورد بی احترامی قرار 
 بگیرد. آنتیگونــه بی حرمتی به جنازه بــرادر را برنمی تابد و شــبانه جنازه اش را 

دفن می کند.
برتولت برشت، کارگردان و نمایشنامه نویس آلمانی براساس ترجمه فریدریش 
هولدرلیــن از تــراژدی »آنتیگونه«، برداشــت هایی نوشــته اســت کــه در کتاب 
»آنتیگونــه به روایــت برتولت برشــت و دو داســتان« با داســتان هایی از آلفرد 
دوبلیــن و رلُــف هُخهوت همــراه و در قالب کتابــی با ترجمه محمــود حدادی، 
توســط انتشــارات افق منتشر شــده اســت. عناوین بخش های تشکیل دهنده 
کتــاب »آنتیگونه بــه روایت برتولت برشــت و دو داســتان«، بــه این ترتیب اند: 
»ســوفوکلس و تراژدی آنتیگونه«، »مفهوم تراژدی از دید هُلدرلین«، »آنتیگونه 
»ســاعت  )نمایشــنامه(«،  »آنتیگونــه  »پیش پــرده«،  »آنتیگونــه«،  )شــعر(«، 
ادبیــات«، »آنتیگونــه برلین« و »پی نوشــت ها«. ایــن کتــاب در ۱۲۰ صفحه، با 
شــمارگان ۵۰۰ نســخه و قیمت ۱۱۵ هزار تومان منتشــر شده اســت. »آنتیگونه 
بــه روایــت برتولــت برشــت و دو داســتان« در جلســه  ای که با حضــور محمود 
حــدادی؛ مترجم، محمد چرمشــیر؛ نمایشــنامه نویس و مــدرس تئاتر و فارس 
باقری؛ نمایشــنامه نویس، مــدرس و منتقد تئاتر در فروشــگاه فرهنگان قریب 
 برگزار شــد، مورد نقد و بررســی قرار گرفت و آن چه در ادامه می خوانید گزارشــی 

از این نشست است.   

خبرنگار گروه فرهنگ  
نرگس کیانی

خبرسازان

مواجهه ای دیگرگون با برشت
 گفتارهایی درباره کتاب 

 »آنتیگونه به روایت برتولت برشت و دو داستان« 
 نوشته برتولت برشت، آلفرد دُبلین و رلُف هُخهوت 

با ترجمه محمود حدادی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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